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 Human rights بشر حقوق

  
  اکبر تک دھقان 

  ٢٠٠٩ نوامبر٩ -١٣٨٨ عقرب ١٨

  
  

  
  

  !احسان فتاحيان بايد زنده بماند
  
  

شره ق اطلاعات منت ان، طب دان شھر زندانی سياسی محکوم به اعدام، احسان فتاحي ه در زن ن ھفت نبه اي ، روز چھارش
ه ١٠سنندج، به دارآويخته خواھد شد؛ حکم سابق او نه حکم اعدام، که  م اسلامی، ک ان رژي ود و دژخيم  سال زندان ب

  . در پی تشديد فضای رعب و وحشت عليه مبارزات کنونی مردم ھستند، آن را تغيير داده اند
  

دامی، جز تلاش هاحسان فتاحيان، ھيچ اق ه صد سال است، ک ن کشور، در سرزمينی ک ه در اي ستن آزادان رای زي   ب
زون" ورکن از آزادی آدمی اف زد گ ر" م داده است١*ت ام ن ی .  است، انج بش انقلاب ردم و جن رای م ک، -ب  دموکراتي

  .احسان و دھھا ھزار مبارز نظير او، نه مجرم، که مدافعين پرشور جامعه ای عاری از تبعيض و ستمگری ھستند
  

شريح،  شھروند آزاده احسان فتاحيان، روز گذشته، نامه ای از زندان مرکزی سنندج ارسال کرده، وضعيت خود را ت
ۀ. و بر انديشه ھای آزاديخواھانه اش تأکيد نموده است ن از مطالعه با دقت نام ه تحت اي  او، عمق درد و رنجی را ک

  .  و احساس  لمس کردرژيم فاشيستی بر مردم اين کشور ميرود، ميتوان با روح
  

ه يک اعتصاب  د، دست ب م زده ان ه او رق اکم علي ه جنايتکاران ح احسان فتاحيان ھم اينک، در مقابله با سرنوشتی ک
  . زده است- که در فرصتی کوتاه به مرگ او و يا صدمات جسمی مھلک خواھد انجاميد-غذای خشک

  
--------------------------------------------------    
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  نامه احسان فتاحيان در آخرين روزھای زندگی
  
  

 واپسين شعاع آفتاب شبانگاھی 
  

 ست که خواھان در نوشتن آنم راھيۀ نشان دھند
  

 خش خش برگ ھا زير قدم ھايم 
  

 بگذار تا فرو افتی : ميگويد 
  

  . آنگاه راه آزادی را باز خواھی يافت
  

ه آن ر, ھرگز از مرگ نھراسيده ام  ضاحتی اکنون ک رين ف ان ءا در قريب ت رين زم ار خويش ,  و صميمانه ت در کن
  .ست ديرينه به اين ملت و سرزمينچراکه آشنايي, م و بازش ميشناسم آن را ميبوي. حس ميکنم

ه " تاوان " اکنون که ,  نه با مرگ که با دلايل مرگ سر صحبت دارم  ه طلب حق و آزادی ترجم دگرديسی يافته و ب
م " آنان "ای که از سوی " ما " ا ميتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ آي, اش نموده اند  به مرگ محکوم شده اي

رد, در طلب يافتن روزنه ای به سوی يک جھان بھتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ايم  خود ۀ آيا آنان نيز به ک
  واقف اند؟ 

  
انم است آنجا که بزرگيش و, در شھر کرمانشاه زندگی را آغاز کردم  م ميھن د, رد زبان ھ ه مھ نم آنجايی ک دن ميھ  تم

ه قطور ذھن. بوده است ايم ک م بدان سويم کشيد که تبعيضی را و وضعيتی ناروا را بفھمم و از اعماق وجود درکش نم
تم , ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی , گويای ستم بود  ی س ری چراي پيگي

ضا,  آن به ھزاران فکرم راھبر شد و رفع ی را محجور و سرکوب ءاما وااسفا که آنان چنان ف  را مسدود و حق طلب
  : منی ديگر کوچيدم أوده ھای تصنعی به مکانی ديگر و مکرده بودند که در داخل راھی نيافتم و ورای محد

دور شدن .  را بدان سو کشاند شده ام منسودای يافتن خويش و ھويتی که از آن محروم, " کومله شدم ۀ من پيشمرگ" 
ھراز گاھی به قصد . استگاه کودکی ھرچند آزاردھنده و سخت بود اما ھيچ گاه باعث انقطاع من از زادگاھم نشداز خ

ار , نخستين ميگشتم ۀ خانۀ تجديد ديدار و بازيابی خاطرات روان ا يک ب ان " ام د " آن خ کردن امم تل ه ک دار را ب , دي
تان. ند و به قفسم انداختنددستگيرم کرد سان دوس ذيرايی ان ا پ دگانم ۀ از ھمان آغاز و ب ان !! دستگير کنن ه ھم دم ک فھمي

ده سازی , شکنجه : سرنوشت تراژديک و غمناک ھمراھان و رھروان اين راه پررھرو به انتظار نشسته است  پرون
  ...... و در نھايت مرگ, اسی حکمی کاملا ناعادلانه و سي,  تحت نفوذ ًدادگاه سرسپرده و شديدا, 
  

اريخ : بگذاريد خودمانی تر بگويم  ه ت اران ب تگيری در شھر کامي ان ٢٩/۴/٨٧پس از دس د ساعت مھم  و پس از چن
ود , اطلاعات آن شھر ۀ بودن در ادار وده ب وع نم , در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و ديدن را برايم ممن

ات واھی فردی که خود را معاون دادستا و از اتھام ن معرفی ميکرد شروع به طرح يک سری پرسش بی ربط و ممل
ا(نمود  انون مطلق ق ق اه طب ر از محيط دادسرا و دادگ ً لازم به ذکر است که ھرگونه بازپرسی قضايی در محيطی غي

ت وع اس ورد). ممن د خ ده ام کلي ای عدي ازجويی ھ ين دور ب ب اول دين ترتي ه ادار. ب ان شب ب اۀ ھم تان اطلاع ت اس
د  ه نمودن ا تجرب دم و سور واقعی را آنج ل ش نندج منتق تان در شھر س امطبوع و : کردس شويی ن ا دست لولی کثيف ب س

اکيزگی ميگذشت ا آب و پ شان ب ا سال از ملاقات ايينی و ! . پتوھايی که احتمالا ده ھ د شب و روز دالان پ ه بع از آن ب
ديل شد, طاقت فرسا ۀ اتاق ھای بازجويی با چاشنی کتک و شکنج ه تب ذير و سه ماھ ان ناپ سلی پاي ان . به تسل بازجوي

ی ارزش  ه طرح , محترم در جھت ارتقای منزلت شغلی خويش و در سودای چند پشيزی ناچيز و ب اه ب ن سه م در اي
تند ان داش ا ايم ودن آنھ ه کذب ب ر از ھرکس ب ه خود بھت د ک ود. اتھاماتی عجيب و غريب ميپرداختن م آزم ی رغ ن عل

ودم  وده ب سلحانه شرکت نم اتی م ا و در عملي يدند, تمامی روش ھ ات آن کوش سيار در اثب ه ب اتی ک وارد . اتھام ا م تنھ
دوی است  اه ب ودن اتھامات رای دادگ ه ب واه در يگان رين گ ه بھت ود ک ه نظام ب , اثباتی عضويت در کومله و تبليغ علي

اختار اداری .  داد"ھرمز رام"م با تبعيد به زندان أ حبس تو سال١٠اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به ۀ شعب س
ز زدايی از  ه ظاھر قصد تمرک و سياسی ايران ھميشه دچار آفت تمرکز گرايی بوده است اما در اين يکی نمونه که ب

الاترين سطح . امر قضا را داشتند ين سياسی را در ب ی  ح–به تازگی اختيار و صلاحيت تجديد نظر در احکام متھم ت
دوی ,  از ديوان عالی گرفته و به محاکم تجديد نظر استان سپرده اند –اعدام  م ب ه حک اران ب با اعتراض دادستان کامي
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تان کۀ شعب, و در نھايت تعجب و برخلاف قوانين موضوعه و داخلی خود ايران  تان چھارم دادگاه تجديد نظر اس ردس
ا در ٢۵٨ماده ۀ يبر پا.  سال زندان را به اعدام تبديل نمود١٠حکم  د نظر تنھ اکم تجدي  قانون آيين دادرسی کيفری مح

ر ب انون کمت رر در ق ق . اشدصورتی مجاز به تشديد حکم بدوی ميباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مق ر طب ب
ورد يک سال است حال–) دشمنی با خدا(يعنی محاربه_  اتھام وارده نیکيفر خواست دادستا ن م م در اي داقل حک   ح

م , م با تبعيد را با اين حداقل مقايسه کنيدتا پی به غير قانونیأ سال تو١٠ۀ خود فاصل ودن حک وقی و سياسی ب ر حق غي
  . اعدام ببريد

  
م ديل حک يش از تب ددا, البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پ تگاه اداره اطلاعات ًمج ه بازداش نندج ب دان مرکزی س  از زن

ی در رد منتقل و در آنجا از من خواست ات و جملات رار و کلم اکرده اق الی ن ه اعم ديوئی ب ه شد طی يک مصاحبه وي
ز , علی رغم فشارھا ی شديد. افکار خويش برزبان آورم  ا ني شدم و آنھ ان ن ته نامشروع آن ول خواس ه قب من حاضر ب

ا کردن و,  گفتند حکمم را به اعدام تبديل خواھند نمودًصراحتا اه را که خيلی زود به عھد خويش وف  سرسپردگی دادگ
  ! پس آيا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگيرد؟. به مراجع امنيتی و غير قضايی اثبات نمودن

  
ده و صرفا, قاضی سوگند خورده که ھمه جا ی طرف مان رد و موضوعی ب ال ھر ف ۀ  از دريچًدر ھر زمان و در قب
ه سوگند را نشکسته ،ه قھقرا رفتهامين قاضی اين سرزمين بدک, حقوق و قانون به جھان بنگرد  می تواند ادعا نمايد ک

ند م نمی رس ھنگامی . و بی طرف و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنين قضاتی به تعداد انگشتان يک دست ھ
وقی  واد حق ه س اری از ھرگون ش و ع ی دان ازجوی ب ک ب اره ي ه اش ران ب ضايی اي ای ق ستم ھ ل سي ه ک تور , ک دس

ای ,  می نمايدءمحبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا, مهمحاک, بازداشت د قاضی خرده پ ا چن ر يک ي وان ب ا می ت آي
 ...... خانه از پای بست ويران است, يک استان ھميشه تحت ستم و تبعيض خرده گرفت؟ آری

  
ر خواست ده کيف تان صادر کنن ا دادس دان ب ه, حال علی رغم اين که در آخرين ملاقاتم در داخل زن انونی وی ب ر ق  غي

ه . اما برای دومين بار قصد اجرای حکم را دارند, اکنون اذعان داشتۀ بودن اجرای حکم در ھنگام نا گفته پيداست ک
ه ھر نحو ممکن  م ب وۀ نتيج, اينچنين پافشاری کردن بر اجرای حک ی و سياسی خارج از ق ل امنيت شارھای محاف ۀ ف

ه موضوع مرگ ۀ اويافراد عضو اين محافل تنھا از ز. قضائيه است  فيش حقوقی و اغراض و نيات سياسی خويش ب
ان ورای اھ, يک زندانی سياسی می نگرند و زندگی ه برای آن ر مشروع خويش ھيچگون ل " له أمس" داف غي ای قاب

شکش. حتی اگر اولين حق ھمزاد بشر يعنی حق حيات باشد, طرح و تصور نيست ی پي ين الملل ان , اسناد جھانی و ب آن
  . انين و الزامات داخلی خود را نيز ھيچ و بيھوده می انگارندحتی قو

  
سأمرگ من موجب حذف مس,  و حاکمانورزان اگر به گمان زور: اما سخن آخر ام م ه ن د أله ای ب تان خواھ له کردس

ود و چه . شد بايد گفت زھی خيال باطل  د ب ان نخواھ نه مردن من و نه ھزاران چون من مرھمی بر اين درد بی درم
ود د نم ر خواھ عله ورت را ش ش آن سا آت ان . ب ی گم ر" ب اتی ديگ ه حي ت ب ارتی اس رگ اش ر م   ". ھ

  
  احسان فتاحيان 

  
  زندان مرکزی سنندج 

  
١٧/٨/١٣٨٨   

--------------------------------   
   
   ھمه از مردن در سرزمينيستیھراس من بار -١*

  
  . افزون باشدی آدمیکه مزد گورکن، از آزاد

  
  شاملو
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